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 شناسی در ادبیاّت فارسی درنگی بر دانشِ گویش
 1. کاسیان( ھدکتر کرم علیرضایی)            

 چکیده

هایی هستتند ک  ب  ررک  و های بومی در گستترۀ ییرین برر،، شمتم ها و زبانگویش 

یند و هویپ  زبانی  پویایی یین رودخانۀ برر، و شتت پ پاناور زبان فارستتی کمد کرد 

توین  کند و میشتتناستتی، ید ویت یپ  تاریخی ری بیان میها، یز دیدگا  زبانیین گویش 

هتایی کت  بتدین زبتان، مصصتتتول و زیدۀ زبتان دیسری یستتت  و تمتام زبتانگفت  کت  یتد

هایی  ها و زبانشتتوند. گویش روش، مولود زبان ویردی باشتتند، خویمتتاوند خویند  می

گویند، زیییدۀ  ها ستتتخن مییکنون گویمتتتورینی، بدینزمین ک  همک  در گستتتترۀ ییرین

خویمتتاوندی خود با زبان فارستتی کان هستتتند و در روند تاریخی زن، فرزندین زیر و 

های گوناگونی شون تطبیق و   ب  باان ماند  و نیاز یستت  کها باتینصیفی یز یین گویش 

مقایست  با ویگگان شتاهنام  و دیسر زرار رماستی و دیسر متون کان فارستی و یتیمولوگی  

های ویبستتت  ب  ها و زبانو فیلولوگی زناا بازشتتناخت  شتتوند تا پیوند یاتتلی یین گویش 

دینش  درخ  تنومند زبان فارستتی زشتتشار شتتود. در یین ریستتتا ب  ندر می رستتد ک   

تویند زوییای مام ویستاستی زبان ویدبیاف فارستی  شتناستی با گستترۀ وستید خود میگویش 

نساهی  ، تلاش شتد  یست  ک  نیمنوشتتارری بمتناستاند و م رآ زن باشتدن بنابریین، در یین  

 ب  یین مام، یندیخت  شود و یین مقول  مورد مطال   و بررسی گذرییی تریرگیرد.

 های ییرینی، گویش ییلامی، ویگگانی یز زباناای کان ییرینی. گویش  واژگان کلیدی:

 
 k_alirezaei@yahoo.com زموختۀ دکتریی زبان ویدبیاف فارسی                                دینش 1

mailto:k_alirezaei@yahoo.com
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های زن در ستترزمین ییرین با دیری بودن زبان ویدبیاف ستتتر، پارستتی و شتتاخ   مقدمه:

هایی همچون  ها برخوردیر یستتت ، گویش روزۀ فرهنگ وتمدن ییرینی یز یتویع گویش 

هتای  ترین شتتتاخت لری، لشی، کردی، تبری، بلوشی، ستتتمنتانی، خریستتتانی و... یز پتا 

هتای بتاستتتتتانی یین  یتادگتارهتایی یز زبتانزمین و یز دیرینت هتای کان ییرینبتار زبتانگار

شتتناستتان و ها، یتویمی هستتتند ک  زبانزیند. مردمان یین ستترزمین مرزوبوم ب  شتتمار می

هایی ک  در زبان  ها و ترکیت دینمتتتمنتدین فنپاور، یملسی بریننتدن شون بستتتیتاری یز ویگ 

ها  یند، در شنین زبانفارستی کنونی، دور یز ههن یا بدون یستتفاد  یا یین ک  یز میان رفت 

شتدن شندین ستدۀ شتوند و یای مباهاف یست  ک  پا یز ست ریهایی یاف  میو گویش 

ناپذیر برخوردیر باشتند  یند ک  یز یرکانی خللهای مصلپی توینستت پرفریزونمتی ، یین زبان

هتایی  تتامت  و یستتتتویر نساتدیرنتد و شری و روح ویت ی و شارۀ رقیقی خود ری، ریستتت 

 بریی یفروختن ویگگان کان زبان فارسی ب  شمار زیند.

 پیشینۀ تاریخی این گفتار: 

های بومی نوشتتتت  یستتت   یرمد پناهی ستتتمنانی، دربارۀ کارکردهای گوناگون گویش 

هتای مصلپی نت  همین گننینتۀ  نی و پربتار یز ویگگتان و زبتانردهتا و کتارکردهتا و »گویش 

رونتد، بلشت  در همتان  شتتتمتار میفرهنسی ملپی متا بت   کتاربردهتای زبتانی در منموعتۀ میری 

رال، زگاهی شتتسف  و یال  و پررمری یز زندگی ییتماعی، رویب  درونی خانوید  و 

های  های م یم  و فناورییام  ، یبریر و زلاف زندگی، شرخۀ تولید، رویب  کار، شیو 

ها گون  یز بستترهای شتناخ   ستنپتی مربو  ب  زن، ریبط  با ستازوکار مصی  پیریمون و د 

زشتتمندی و رف   ریستتتای یر( رمید فرزیم، در14   1384رستتینی،  ری رامل هستتتند)شتتا 

تویت  یین کت  برخی یز لتتاف و ترکیبتاف یاتتتیتل  ینتد  »نشتتۀ یتالت هتای بومی نوشتتتتت زبتان
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ها و یلفاظی متدیول پارستی ک  در ترون و یعصتار گذشتت  بریی فرهیختسان ییرینی، ویگ 

و مصتتتطلو بود ، بتاگتذشتتت  زمتان، رو بت  فریموشتتتی ناتاد  و بریی ب  تتتی یز مردم  

یکنون  گون  لتاف ک  همیی یز یین زبان، نامأنوس گردید  یستت ، تا زننا ک  پار پارستتی

رود و یز لصاظ یدبی،  زمین ب  کار میهای ییریندر لانۀ تخاط  یهالی ب  تتی یز شتتار

نمایدن  مانند کلمۀ  یرزشمند یس ، بریی مردم دیسر نویری یین سامان، یریاناً نامفاوم می

»توریدن« )تولیدن(، ب  م نی رمیدن و دورشتتدن و نفرف دیشتتتنن و »پرماس کردن«، ب  

تریری و یست «، ب  م نی بیکردنن و »تلویایی ستودن و لما م نی دست  دریز کردن و بر

هتا. در رتال شتتتدن و یز هوش رفتن و ندتایر یین یضتتتطری  و »تتاستتتیتدن«، بت  م نی بی

های یاتیل فارستی، رب  و ضتب  شتد  و ب  تی یز  ها و کت  لت  در زمرۀ ویگ فرهنگ

کتاررفتت  و بریی طتالبتان علم و پدوهنتدگتان  هتا در زرتار مندوم و منرور تتدیم نیر بت زن

 (.1380 310یادگارماند  یس « )فرزیم،گون  م انی ب یین 

زبتان،شون کردی، لری و لشی متتدیول در بتاختر ییرین هتای یتدگویش بت   گتذریبتا نستاهی

شتویم.  ها میینسیر میان زنهایی، گا  بستیار شتسف ب  وید  یستتان ییلام، متویپ  همانندی

های  ها، همسانیترین زنها، نتینۀ عویمل گوناگونی یست  ک  یزیملۀ مامیین همانندی

 های فرهنسی و زبانی یس .گیریهای تاریخی و ترضزبانی و خویماوندی

یند   های گویمتتی زبان فارستتی، گفت یبریهیم پوردیوود، در ریستتتای رمای  یز پدوهش 

یی یز گویش سترزمینی  شنان ک  باید بررستی شتود و ویگ های ییرینی، زن»یگر در گویش 

رشتت  یز  با ویگۀ بریبر زن، در گویش سترزمین دیسر ستننید  شتود، خویهیم دید ک  ید

های عامیان   زید و یز لت هایی ک  در ستتریستتر ییرین پریکند  یستت  و ب  نوشتتت  نمیویگ 
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ها در ستال  دیرد و بستا بریبر زنشتود، درست  یست  و ریمت  و بن شندین هریرخویند  می

ها با زبان زریایی شود و خویماوندی زنترین زرار کتبی ییرین مانند یوستا یاف  میکان 

های دیسر هندویروپایی هویدیست . باید لتتی ری ک  در طی هریرین  ستانستشری  و زبان

های مردم یین دیار بود ، کمتر یز دهنۀ یستبی و یا پمت  دیسر در ستر زبانب ستال یز پمت 

ها ری باید یی، زنبااتر یز پار  ستتفالی و شتتیمتتۀ شتتشستتت دندین فیلی نمتتمرد  و ن  کم

 (.67  1386گردزورند و در کتابی نساهدیری کنند« )پوردیوود، 

وید  شتاهنامۀ فردوستی، بیش یز هریر ستال های زبان فارستی در زرار رماستی ملپی، ب ویگ 

کننتد. تتاری   هتا رشتایت  میینسیر و رمتاستتتی ستتتریینتدۀ زنیستتت  کت  یز بیتان شتتتسفت 

شتتود ک  شنین  پرفریزونمتتی  کمتر شتتاعری در ید  پارستتی همانند فردوستتی یاف  می

نما و ها برزورد. شتتاهنامۀ فردوستتی، زیینۀ تمامزوری ری یز دل یستتطور رماستتۀ شتتسف 

یند در طول تاری   یی یست  ک  خویستت یمی یز زرزوهای مردم بافرهنگ و فرهیخت یام

های یین یاان، خو  باشتتند و ب  شتتایستتتسی زندگی کنند و شتتاهنام ، یین  ستتازپر یز نا

ینی و نقطۀ  شتتشو  فرهنگ ییرگا  هنر و ملپیَ  و روح پرکتا  ستتتر،، بارزترین یلو 

های ملپی ییرین ک  همچون تامتن ستتر، در پانۀ یدبیپاف ییرین و یاان، تد یوج رماست 

های یاان ب  شتمار  ترین زرار رماستی ملپ ترین و فخیمبریفریشتت  یست  و در شتمار زیبا

ینتد کت  بتا زبتان رمتاستتتی خود، مردینسی، پالوینی،  هتا توینستتتتت گونت  رمتاستتت رود و یین 

 درستی، فریاد برنند.ها و ییرینی بودن ری ب خوبی

یند  »یگر بخویهیم  یلله رضتا، در ریستتای یرزش ویلای فرهنگ ییرینی گفت پروفستور ف تل

روی کرۀ زمین، تومی ب  نام ییرینی، ویود زند  و پایدیر دیشت  باشد، باید فرهنگ سنپتی  
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ترین عاملی ک  توم ییرینی ری یز دیسر یتویم متمایر زن توم ری پیوستت  پاسدیری کنیم. مام

دهد  (.یین پدوهش یند ، نمتان می1374 70کند، فرهنگ ملپی ییرین یست « )ستتود ،می

ها ری با زرار کان زبان های ییرینی، تا ش  یندیز  یاتال  دیرند و پیوستتسی زنک  گویش 

هتای  هتا، ویدگیرستتتانتد و بیتانسر یین نشتت  یستتت  کت  یین گویش فتارستتتی بت  یربتاف می

ررمی  گر بیهای دیرینۀ فارستی ری، در خود نس  دیشتت  یست  و هرشند زمان، یتمازبان

رستد  ها ری دگرگون خویهد ستاخ  و روزی فریمییست  و یند  روح رقیقی یین زبان

نبال زن، نامی و نمتتانی یز یین  های دلبندی ری باید ب  خا  ستت رد و ب  دک  شنان دُردین 

ها باتی نخویهد ماند، شتتتاید شنین پدوهمتتتی یند ، بتویند یادگارهایی یز زبان گویش 

 های زتی و زبان فارسی سودمند ویتد شود.نیاکان ما ری ب  رب  برساند و بریی نسل

خورشتتیدی(، در   1364ها پیش، در دورۀ کارشتتناستتی )ستتال ستتالبرخی مطالعات: 

ک  یستتتتاد ندم »ید«، رودکی و دیسر شتتتاعرین    دینمتتتسا  زهرزبادگان تبریر، هنسامی

 ویگۀ »پوپد« در یین ش ر رودکی مویی  شدم کردن با نامعصر وی ری، تدریا میهم
 پوپـک دیـدم به حـوالی سرخـس 

 بانگـک  بـر بـرده  بـه  ابـر انـدرا

 چـادرکـی  دیـدم ، رنگیـن  بر او 

 رنـگ بسی گـونـه، بـرآن چـادرا

 « 65  1376»رودکی،                                                

یستتاد درس موردندر، در بیان م نی پوپد، یظاار دیشت  ک  نامی »ستادپ ،  یر یشتتقاتی و 

عنوین دینمتنوی ستال نخست ، بیان دیشتتم ک  پوپد، یز  در م نای هدهد« یست . من، ب 

های باختری ییرین ب  م نی کاکل و تاج پرندگان یستت «  دو بخش »پوپ ک  در گویش 
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شتناستی  هکر یست  ک  ریخ یی یشتتقاتی یست  و تابلیافت  و ویگ و »ی« نستب ، ترکی 

های فارستتی نیامد  یستت  و در برهان تاطد زمد  ک    ید یز فرهنگ  یین ویگ ، در هیچ

 (.424  1362پو ، کاکل مر ان ری گویند )خلف تبریری،

شتناستی یین ویگ  در زن برهۀ زمانی، ستب  گردید ک  ب  یهمیپ  و لروم تویپ  ب  ریخ 

هتا، گتامی  هتای ییرینی پی ببرم و دریتافتم کت   ور و ت مپق در ویگگتان یین گویش گویش 

های کان ییرینی نمایی یز زبان در ری  شتناخ  فرهنگ ملپی و هویپ  ییرینی و زیینۀ تمام

شتود. ب  رود و شتالودۀ مام و یررگذیری یز هویپ  باستتانی ییرینیان تلقپی میب  شتمار می

توین  یکبر ستیاستی«، نویستند  و ستیاستتمدیر ییرینی  یز مطال ۀ لت  ید توم، میگفتۀ »علی

 (.5  1396ب  پایۀ فرهنگ و تمدپن زن توم پی برد )علیرضایی،
شـناسـی در ادبیّات فارسـی، باید اه سه من ر، به این م   در راسـتای لووم توّّه به گویش

 توّه شود:

 شناسی در شناخت متون اوّلیّۀ هبان فارسی:اهمیّت  دانشِ گویش -1

پا یز شتتشستت  ستتاستتانیان و فروپاشتتی دول  متمرکر زن در گستتترۀ ییرین برر،، 

یی ویود ندیشتت  ک  بتویند زبان پالوی دورۀ ستتاستتانی ری  پارش رشوم  ویرد وید

گرین زن تدیوم بخمدن بنابریین، زبان فارسی میانۀ پالوی یز میان رف  و زبان دری یای

شتتد.با ورود خ  و نوشتتتار یدبیپاف تازی در زبان فارستتی، زرارگوناگونی زفرید  شتتد. 

های زبان یدبی، ن ت  گرف  ک  بریی یلبتپ ، پا یز یشی دو ستد ، در دورۀ ستامانیان، پای 

های بومی ییرینی رف  ک  زراری یز زبانی زن ها، باید ب  ستری  گویش شتناخ  زن دور 

 یند.دورین، در کالبد و ساختار خود نس  دیشت 
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 نویسی هبان فارسی:شناسی در فرهنگنقش دانشِ گویش -2

نتامتۀ دهختدی، فرهنتگ م ین،  هتای فتارستتتی پرکتاربرد یمروزین شون  لتت یگر بت  فرهنتگ

ها،  بینیم ک  در یین فرهنگبرهان تاطد و فرهنگ برر، ستخن، ندری یفشند  شتود، می

کننتد و در هتای کنونی بومی تطبیق میشتتتد  یستتت  کت  بتا گویش  هتایی زورد گتا  ویگ 

شتوندن  زبان فارستی م یار، کاربردی ندیرند، ولی در زرار ندم و نرر زبان فارستی دید  می

کردن و نوشتتتتن م انی گوناگون ید ویگ ، ناگریریم ک  ب  ستتتری   بنابریین بریی فریهم

هایی ک  در متون یدبیپاف فارستتتی، بد م نی  های بومی برویم. ش  بستتتیتارند ویگ گویش 

شتناستی )مورفولوگی(  یخ ها، پردیخت  نمتد ، یا ریند و ب  م نی بایستت  و درست  زنشتد 

گمتتتای ها، ری ها زشتتتشار نسردید  یستتت ، و یین گویش یابی)یتیمولوگی( زنو ریمتتت 

 روند.شایست  و خوبی در یین ریستا، ب  شمار می

 گوینی فرهنگستان هبان و ادب فارسی:شناسی در واژهنقش دانشِ گویش -3

های  روز کردن زبان فارستی، نیاز یست  ک  یز همۀ ظرفیپ بریی یستتصشام و تقویپ  و ب 

هتای  هتا، تویپت  بت  گویش زمین بار  برد  شتتتود و یشی یز یین ری مویود در پانتۀ ییرین

توینیم یدپعا کنیم ک  فرهنسستتتان زبان و ید   م مول در میان مردم یستت .زن زمانی می

هتای بومی ییرینی برد کت  بتوینتد بت  گویش هتای مویود بار  میفتارستتتی، یز تمتام ظرفیپت 

گرین کابل »ی بومی ری، یایتوی  کند و یخیریً، فرهنسستتتتان ید  فارستتتی، ویگۀ »باف 

«cable ک   یشی  « ینسلیسی نمود  یس   ک  یین، گام مربتی در یین ریستاس . نتین  یین

توینتد موردیستتتتفتاد  تریر گیرد، دینش  یز یبریرهتایی کت  در تقویپت  زبتان فتارستتتی می

ها،  دینش یستت  ک  شتتناخ  و کاربرد زنهای ویبستتت  بدین شتتناستتی و گویش گویش 

های فریوینی ب  زبان و یدبیپاف فارستی بنمایدن و زبان فارستی در ریستتای  تویند کمدمی



                     

  خورشیدی 1404    زمستان   ،دهم  سال   37ۀ شمار  ،شناسیباستان تخصصیعلمی  ۀفصلنام                    

   8 

  
 

 

کت  تتدریا دو یتا یین هتا بارۀ کتافی ببرد.نشتتۀ مامتوینتد یز یین گویش تشوین خود می

تویند در یا   ها، میها و دینمتتتسا شتتتناستتتی در زموزشتتتسا شند ویرد درس گویش 

(. اادق کیا، در 7 -32  1402تقویپ  یین ری  پرفریزونمتی ، مثرپر ویتد شتود)علیرضایی،

 نویسد  های بومی ییرینی، بریی زبان فارسی میبارۀ یرزش و سودمندی گویش 

هتای ییتمتاعی و یتا مردم  یز گرو گروهیکت ییمصتاور عنوین زبتانهتای مصلپی، بت »گویش 

ستازند،  کنند و نیازهای خود ری برزورد  میید روستتا یا منطق ، بدین یدیی مقصتود می

نفست ، یرزش پدوهمتی خوی ، یرر مشتو  دیشتت  باشتد و خوی  فق  زبان مصاور  باشتد، فی

های دیسر گویمتتی زبان رستتمی ید منطق   و تواتتیف علمی ری دیرد و در کنار گون 

تویند، در تدوین تویعد تصوپل و تتییر زبان فارستتی، ستتودمند و یررگذیر باشتتد« )کیا،  می

های کردی، لری و لشی  ویگ  ب  عنوین نمون  یز  پیوستتتسی گویش  7در زیر، (.9   1390

 شود باستان زورد  می  های ییرینیمتدیول در یستان ییلام با متون کان و زبان

 :āz-آه -1

یی  شنیتتتتن دید پاس  کتت  زز و نتیاز        دو دیتتتتتتتوند پتیار 

 « 1363/99/1142 5»فردوسی،                                                            دیترساز

ی یان زهتتتتتتتترمن ستوی زز منسر ک  یو دشتتتتتتتتتمن یستتتتت          دلش بتتتتتتتترد 

 « 1387/168/10596 2»فردوسی،                                                                     یس 

»زز«، در یوستتا، ززی، دیو رر  و طمد یست  و شنین ت ریف شتد  یست   زز، دیوی 

یست  ک  هم  شیر ری فروبرد، یگر شیری نصتیبش نمتود، خود ری بخورد. یو خبیری یست  

ک  یگر تمام یمویل یاانی ب  یو دید  شتود، یو ری پُر نشرد ، تاند نستازد و گفت  شتد  یست    

 (.2/204  1377در زن، فانی یس « )پوردیوود،شمم ززمند، دیمی یس  ک  یاان  
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 :یبوسلید گرگانی گفت  یس 

 یز فتتتتتتر  عطای یو زنتتتتد، زز        پیوستتتتت  ز یمتتتتتتلا ز یر تتن 

 «  1/71  1372»دهخدی،                                                                               

در فصتل همتتم »مینوی خرد« زمد  ک   در روز رستتاخیر، پا یز زن ک  دیوین، نیست  و 

نتابود شتتتدنتد، ستتت  فرشتتتتتۀ طریز یوپل، دیو زز ری یز میتان خویهنتد برد. در همتان کتتا ،  

یی م رپفی شتتتد  کت  زدمی ری  گونت در فصتتتل دوپم، هیولای زز، بت   16و    15هتای  بخش 

زورد کت  دنیتا و لتذییتذ زن ری بر همت  شیر یی بت  ویود میدهتد و در وی ینسیر فریت  می

لما و دیدن نیست ، ب  دست  فریموشتی بست ارد. فردوستی، دو مقدپم بدیرد و زنچ  ری تابل

دیند ک  باز، یاتتل زن یز مینوی خرد متأرر یستت . دیو دیو زز و نیاز ری، بریدر توأمان می

  یز دنیاپرستتتی و تویپ  ب  زز )رر (، در زرار یخلاتی و عرفانی فارستتی، مداری یستت 

عالم ظاهر در بریبر عالم باطن. زز، موی  سنسدلی و میل ب  تباشاری در یاان یسطور   

وید  در یست  و در یستاطیر  ال  ملل، در شتمار رهییل، مذمپ  شتد  یست . در فارستی ب 

یافت  و ها، تنلیشمتم نااترخسترو، شتاعر و متفشپر ستدۀ پننم، »زز«، با منفورترین شار 

 «.1391 40گاهی یز زن ب  دیو، ت بیر شد  یس  »یارقی،

در لت  شتتاهنام ، ویگۀ »زز«، ب  یر رر ، ت تترپع م نی شتتد  یستت  و یین بی  ری، یز  

 :شاهنام ، مرال زورد  یس 

 فتتتتتترو زمد یز نامتور بتتتتارگی      ب  یتتتتتردین نمتود زز و بیچارگی 

 « 9  1382»بتدیدی،                                                                                        

 (.6  1385  تدرف و نیرو )یلیلیان،āz-کُردی ینوبی  ئاز



                     

  خورشیدی 1404    زمستان   ،دهم  سال   37ۀ شمار  ،شناسیباستان تخصصیعلمی  ۀفصلنام                    

   10 

  
 

 

 (.3  1367ییردپنا ،  -65   1390  توین و مقاوم  )رسنوند،   āz -زبان لشی  زز

نخورد  )رضتایی،    منستو  ب  »زز«، ستالم، کامل، دست   - āzā کردی کرمانمتاهی  ززی

1378  49.) 

 (.4  1387عی ، سالم )زهرلی،   بی āz -کردی ییلامی  زز

ئتتاز ییتتلامتتی   زیری   āz -لتتری  و  نتتاتتتوینتتی  یز  شتتتتشتتو   تتتوین،  نتتیتترو،  تتتدرف،    

 .(1377 10)علیرضایی،

(، زز، ب  م نی زرزو و خویهش با یبریم و رر  باشتتتد در یمید  34در برهان تاطد ) 

 .(1362 34یس  )خلف تبریری، āz  -یمور ک  در پالوی نیر زز

 :یندپرویر ناتل خانلری، در ریستای »زز« در بی  زیر یز شاهنام  نوشت 

 همتتتتت  تتا درِ زز رفتتتت  فتریز       ب  کتتتا بر نمد ییتن در ریز، باز

اورف »درِ زز«  رشم م نی در هر دو مصریع، باید یشسان و ب ب  گمان من، یین کلم  ب 

رود و اتتفتی  باشتتد. کلمۀ »زز« ک  در مویرد بستتیار ب  م نی »رر  و طمد« ب  کار می

شتود، ظاهریً ید م نی کلپی دیرد ک  بریبر »میل و زرزو« یست  و ناپستندید  شتمرد  می

شتود  »هرکا تا سترردپ  گویا م نی یاتلی، همین یست  و بنابریین، مفاوم بی  شنین می

شتتودن ی نی ستتریننام هم ، ناکامی  رستتد، یمپا هرگر یین در، بر کستتی باز نمیزرزو می

ک  کلمۀ »زز«، مفاومی ناپستند یافت ، شتاید میریری یز دین زردشتتی باشتد ک   یست «. یین 

های  ریمن یس . یما در نوشت اورف دیوی ممرپل شد  و دستیار برر، یهدر زن، »زز« ب 

تناتا »رر  و طمد«، بلشت   تری دیرد و نت پالوی زردشتتتتی، »زز« مفاوم بستتتیتار وستتتید

 .(1352 340شود« )خانلری،بسیاری یز افاف زش  ری نیر شامل می
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های ییرینی ب  م نی توین،  ها و گویش ب  ستتتخنتان گفتت  شتتتد ، ویگۀ »زز« در زبانباتوی 

نیرو، تدرف ررک ، ت ترپع، زیری، توینایی و ینبش یست  و با یفرودن »یلف اتف «،  

شتتدن »ی مناول«، ب  م نی زنی، تند و ستترید ب  م نی نترس و شتتناع یستت  و با یضتتاف 

باشتد و ویگۀ »زستو«، در یوستتا نیر تندی و شالاکی  یست  و هم شنین ت ترپع و زیری می

ب  م نی باستتتانی و یدبی ویگۀ »زز« و همچنین مفاوم زن در زباناای  باتوی .دهدم نی می

باختری ییرینی )کردی، لری و لشی( ک  در م نای »توین، نیرو، تدرف، سالم و ششو  یز  

»ززی« یوستتتایی یستت  ک  یز   گمان، همان ویگۀ  ناتوینی و زیری کردن« کاربرد دیرد، بی

بت   گتذشتتتتت  یتادگتارمتانتد  و شون دیسر ویگگتانی  هتای دور در زبتان مردم یین دیتار 

رستتین خدیویم، در گفتاری    .دستت ، یندکی دگرگونی م نایی پیدی نمود  یستت یزیین 

 :کوتا  در منلۀ سخن، در ریستای ویگۀ »زز« نوشت  یس   »در دو بی  زیر یز شاهنام 

 یز ییتن ریز، یتتان تتو زگتا  نیس       بدین پترد  ینتدر ، تو ری ، ری  نیس  

 همتتت   تتا  در  زز،   رفتتت   فتتریز       بت  کتا بر نمتتد  ییتن  در زز،  باز 

ینسیر ری، نتینتۀ کررف »زز« منتبی مینوی گویتد کت  گوییتا فردوستتتی یین دیستتتتتان  م

شمارد و خانلری، مفاوم بی  ری یین گون  بیان دیشت  یس  ک   هرکا تا سر مردمان می

 .شودرسد ، یمپا یین دَر ، بر کسی باز نمیردپ زرزو می

یند ک   یان تو یز یین ریز زگا  نیست  و ب  یین پردۀ یستریر ییردی، ریهی  منتبایی نوشتت 

یند، درِ یین ریز، ب  ندیرین و شون همۀ مردم ستتر بر زستتتان »زز« نااد  و زبون زن گمتتت 

زیا م نی ویگۀ »زز«، زن شنان پیچید  یستتت  ک   .روی کستتتی گمتتتاد  نسردید  یستتت 
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های فریوینی بر زن نوشتتت  شتتودی باید یعتریآ کنم ک  یز میان عقاید یظاار شتتد ، شتترح

 .تر یس یم، نردیدسخن دکتر خانلری، ب  م نی و مفاومی ک  من یز یین بی  دریافت 

عبدیلقادر بتدیدی در »لت  شتتانام «، ویگۀ »زز« ری، شنین م نی کرد  یستت   زز، رر  

 :یس  و ب  م نی ت رپع هم زمد ، مانند یین بی  فردوسی

 فترود  زمتد  یز  نامتور  بارگتی       ب  یتردین  نمتود، زز  و  بیچارگتی

 :کندبودنش ری، گوشرد مییین، همان م نایی یس  ک  رودکی در تال  یندرز،  یرممشن

 شتو تا  تیام  زیتد،  زیری  کتن     کی  رفتت  ری، بت  زیری،  باز زریی

 :گر یس و در بی  زیر یز خیپام، یین یندیم ، یلو 

 یز یمتتلۀ رفتتتسان ییتن ری   دریز      باز زمتد  کیس  تا  ب  متا گوید، ریز 

نوعی زشتتتشتار یستتتت          کت  در همت ، ت تتترپع و زیری بریی زگتاهی یز ریز مر،، بت 

(. یز ستتتخن یستتتتتاد ختدیویم و دکتر ختانلری، یین گونت  922-924   1353)ختدیویم،

های بومی زمد ، ب   شتتتود ک  م نی »زز«، در زن ش  ک  در برخی گویش بردیشتتت  می

 تر یس .مفاوم »زز«، در زرار رماسی نردید

 :arz   -اَره  -2

                           بسنتد  کند،  زین  یاان،  مرز  خویش      بتتدیند، سَتترِ متایتت  و یرَز خویش

 1/338/908  1393»فردوسی،

زرزو   -3تدر و مرتب .   -2یرزش، باا.  -1های فارستتتی، ویگۀ »یرز« ب  م نای   در فرهنگ

و »یَرگیتن« ک    arej  -و خویست . ویگۀ »یرز« یا مصدر زن، »یرزیدن« ک  در پالوی »یَرِج

ی نی یرج ، یرز،   : are janga  »یرج« در یستتنا، اتتف  یستت ن ی نی یریمند  یَریَِنس 

 یرزش. در پالوی »یرگ« ک  در نام یریاست،، پادشتا  تورینی ک  در یوستتا، یَریَِ َ یست،َ
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– are jataspa   یرج بتتا  یستتتت   دیریی  یت تنتی  یتتافتتتت ،  زمتیترش  ویگ   هتمتیتن  یز   ،

 areja - »در یوستتا، م تارع.« 277و   42  1365«  و »طاووستی،342   1377»پوردیوود،

، فارستی نو»یرزین«،   arzan و پالوی یشتشانی arhati  یرزش دیشتتن« ، ستانستشری 

 .(548  1391یس « )کن ، argha - یرزش ، باا«، سانسشری  -arejah : یوستا

بتا ویکت برخی ویگ  شتتتونتد، در برخی  ز تاز می /a/ یتا   /ā/هتایهتای فتارستتتی کت  

 :شوند، شوندگرگون می /h/ یا /y/ هایزمین ب  همخوینهای ییرینگویش 

 .لُری و لشی : yarz – یَرز ←یرز  

 .هادر بسیاری یز گویش  : yaxta – یخَت  ←یخت   

 .یَننیدن )لری و لشی( ←یننیدن  

 لری، کردی و لشی. : yarra – یَرپ  –یرپ   

برخی دیسر  : harzeyn – هَرزین   –کُردی ستورینی   : harzin – رزین هَ   –یرزیدن 

 .های کردییز گویش 

 .(130  1380یرزیدن)کریمی دوستان، : harzin – رزین کردی ییلامی  ه 

 .(45  1390یرزیدن )کیا،   : ayarziyān - کردی سنندیی  ییرزیان

های ملپی ییرینی بنابریین، م نا و مفاوم مصتدر »یرزیدن«، بر یستاس زن ش  ک  در رماست 

 .نمایدهای بومی ییرینی، بریبری  میدرستی با گویش کاررفت  یس ، ب ب 

و    arzan، پازند arj،arjan ن پالوی  arejah/arejaiti»یین ویگ ، در یوستتتایی،

یرزش دیرد( ،  arthati یرزند ( و هندی باستتتتان arjan ویگ  در یرمنیمانند زنن ویم

 .(28-29  1394هوبممان، -تابلیپ  و یرزش( یس « )هرن  yarz- پمتو
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یَریَِنس ، ی نی  یرج، یرز، یرزش و در   -یرگیتن، و در یوستتا    -»یرز« یا »یرج«، در پالوی 

پالوی »یرِگ« ک  در فرگرد هفتم وندیدید، »یَریَِ  یَست،َ«، نام پادشتا  تورین یست  ک  در 

 (.342  1381فارسی، یریاس، گوییم، ی نی  دیریی یس، با یرج )پوردیوود،

 :brāz –براه  -3

                      ز نیتشی دهتش، بتر تتو بتاد زفتریتن       کت   بتر تتتو  بتتریزد کتلا  و نتسین                                                

 « 3/345/551  1371»فردوسی،

یوستتتتتتتتایتتیbrāz -بتتریز بتتریزش.  زیتتنتت ،زیتتبتتایتتینبتتریزیتتدن،   ، -bhrajate 

braza/brazaite /  دهد و یین ویگ  با درخمتد، م نی میتابد ، میگذیرد ، می،  می

« »بریزید یز مصتدر بریزیدن، در فارستی  78   1394هوبمتمان، -یونانی مرت  یست  »هرن 

ک  مادۀ ماضی ی لی یس ، یز مادۀ م ارع ساخت  شد  یس . بریز، در   brāzid - میان 

، ک  ب  م نی »درخمتیدن، ستریویر و  brāz-a -و ییرینی باستتان brāaz - فارستی میان 

های زبان در برخی یز گویش .(36   1373کاررفت  یستت « )یبویلقاستتمی،زیبند  بودن« ب 

لری، کردی ییلامی و لرستتتتتانی و کردی ینوبی، ویگۀ »ریز«، کوتتا  شتتتدۀ ویگۀ »بریز« 

  - فارستتی یستت  ک  ب  م نی زرییش و زریستتتسی یستت  و م مولاً در ترکی  »رنگ ریز 

renge rāzکنتد و بتا »بریز« متون ید  فتارستتتی ، پیوستتتتسی دیرد  «، کتاربرد پیتدی می

 (.112  1377(  و )علیرضایی ،163  1399)رییسی،

 :tam – تَ  -4

 بتتدو گف  منذر ک  یی شتتتتاریار        ب  تو شادمانم شو گلتتتتبن ب  بتتتتار 

 متتتتبادی کتتت  تَتم زورد متا  تتتو         وگتتتتر سس  گتتردد کمتترگا  تو

 « 4642 – 3/ 213/ 7  1392»کرپیزی،                                          
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 ز بتا گرد شمم یاان، تَتم گرف           ز با کتمت ، پم  زمین خمَ گرف  

          87/ 105/ 33  1393»یسدی توسی،                                          

»در یوستتتتتا، تمتا )تتاریشی(، پالوی »توم«، در ونتدیتدیدن تومیتد، هنتدی بتاستتتتتان  تتاما  

و ست یدی و تم یز شمتم ببردن شون در شمتم کمتند .)تاریشی(، یفتانی  تورتم )تاریشی(

 .)یلابنی  عن رقایق یلادوی (

 یی کتتتتتتتلپ کتتتفای  تو بتترد        یز دیتتتتتدۀ زختتتتر یلتترپمان، تم 

 »خاتانی«                                                              

نرگا نمان سروری یندر یتبین تتو       ببند یگر ش  در بصرش علپ ِ تمَ یس     

 یمین«( »یبن 1396 74)علیرضایی،

، کلمۀ »تمَ« ری در 634علامۀ دهخدی در رویشتتی و ملارداف دیوین نااتترخستترو،    

نتامت  )  ندتامی گننوی در یستتتریر.(6094  1377ینتد )دهختدی،  هیتل بت  م نی  بتار گرفتت 

 :( گوید146

 زهتی  فل  ک  بتا شندین تَم و تار        متتیان خا  و خون بر سختی کتار 

در بیت  کُردی زیر یز  لام رضتتتاختان یرکویزی ییلامی، ویگۀ »تمَ« بت  م نی »ستتتیتاهی و 

 :تاریشی« زمد  یس 

 ر تولۀ کاوین و  سیتا »تم« دیتتمستتت 

 درختان گ  خم شوشوگان شتتم دیم

 « 213   1379»یرکویزی،
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بت  بختار و بختار ز  و  تذیی گرم گفتت  می شتتتود )گرو   در زبتان تبری، ویگۀ »تمَ« 

دهد  زلود و تارید م نی می( و در گویش کرمانمتتاهی نیر »تم«، م 673   1381مثلپفان،

وتار و تاریشی. یین ویگ  در یی یست  کان در م نی تیر (.تمَ، ویگ 96  1389)ریدرزید ،

 – و »تُمیگ tomag – و »تومَگ tom -در پالوی »توم «temah – یوستتتا »تِمَ 

tomig  و هنتدی بتاستتتتتان بت  گونتۀ »تَمَا – tamas َو یفتتانی »تم – tam   در م نی

   1381پوردیوود، -154   1394هوبممان،  -هرن -705/  7  1393»تارید« یس )کرپیزی،

ویگۀ شادر ری گوینتد ک  همتان  در زبان کردی، ویگۀ »تمنست «، بخش تارید ستتتیتا .(137

کاررفت   وتار« در زن ب »تمنس « یوستتتتایی یستتت  ک  ویگۀ پیمتتتوندی »تمَ« ب  م نی »تیر 

در زباناای لری و لشی نیر »تمَ«، ب  یبر ستتیاهی ک  هوی ری تارید کند، و ب  مطلق .یستت 

علیرضتتتایی،   -260    1385یتاوریتان، -273  1363شتتتود )ییردپنتا ، »تتاریشی« یطلاق می

در زبتان کردی ستتتورینی نیر »تمَ«، میر، گردو بتاری کت  هوی ری تیر  کنتد،    .(74   1396

 (.492  1380زید  ،  شود )افیگفت  می

 :tuzidan-تُوهیدن -5

های عینی و ههنی وضد شد ، با گذر زمان، های زبان فارسی ک  بریی نامیدن پدید ویگ 

بت  خود گرفتت م نی بومی ینتد و برخی یز یین ویگگتان کت  در گویش هتای نویی  هتای 

برگرفت  یز زبان پارستتی باستتتان هستتتند، دگرگونی م نایی پیدی نمود  و یز یاتتل م انی 

 .یندکان خود دورگمت 

بت  طور م مول، دگرگونی در م نی ویگ  یتا بت  علپت  بیرونی بستتتتسی دیرد یتا درونین  

شتود ک  ویگ ، ب  ستب  ید عامل بیرونی دگرگونی بیرونی، ب  تصوپلی در زبان گفت  می

دگرگون شتد  و ب  پیروی یز ویگۀ دیسری، تتییر م نا دید  باشتد، مانند ویگۀ »تور« ک  ب  
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هتای یین توم، بر یستتتاس هننتارهتای  نتام تومی  یرمتمتدپن یطلاق گردیتد  و شون کنش 

های بومی، تتییر م نا دید  و یام ۀ ییرینی نبود  و ب  همین مناسب ، یین ویگ ، در گویش 

هتای بتاختری ییرینی، شتتتود و در زبتانبت  ینستتتان یتا ریوین ستتترکش و توستتتن گفتت  می

 .های گوناگون یسمی و ف لی یز یین نام ساخت  شد  یس اورف

دیسر عامل دگرگونی م نی ویگ ، عامل درونی یس  ک  سب  زن، در درون خود زبان، 

هتای لفدی و م نوی بتام نی یاتتتلی،  دهتد و م نی یتدیتد ویگ ، بت  علپت  همتاننتدیرخ می

هتای کردی، لری و ، در زبتان tus -یتا توسtuz  -گرددن همتاننتد ویگۀ توزپتدیتدیر می

لشی کت  بت  م نی »گردوختا « یستتتت  و شون درگتذشتتتتت ، در ینتگ و ستتتتیرهتا،  

شتتتد  و پا یز زن، دگرگونی م نتایی پتدیتدزمتد ، و یتا یین کت  یز  گردوختا ، بت  پتا می

ماند  و تتییر م نایی یافت  و ب  ینگ و ستتتیر و باستتتان، در زبان مردم یین ستتامان بریای

شد     ها، مصدر، ف ل و یسم، یز زن ساخت یند و در یین زبانششس  در ینگ، توُز گفت 

مرال، در زبان فارستتتی، ویگۀ »خام«، ب  م نی خوری  ناپخت  ک  پا یز  عنوینب . یستتت 

شتتود. راف ، ش  خوش  زن، ب  زدمی ک  بریی کاری زماد  نمتتد  باشتتد، خام گفت  می

 :گفت  یس 

 خامتان ر  نترفت ، شت  دیننتد هوق عمتق   دریتادلتی بنتوی، دلیتری، سرزمتدی 

 « 332  1385»راف  شیریزی،                                           

مصتتتدر »تُوزیدن« و ریمتتتۀ ف لی »تُوز«، در زبان فارستتتی، ب  م نی  توختن یستتت  و در 

کردن، زشتتتشتار نمودن و وتتاز و تتاریجهتای لتت   یدیکردن، پردیختن و تتاخت فرهنتگ

 :یندوختن، م نی شد  یس . فردوسی فرماید



                     

  خورشیدی 1404    زمستان   ،دهم  سال   37ۀ شمار  ،شناسیباستان تخصصیعلمی  ۀفصلنام                    

   18 

  
 

 

 بتتتوزیتم ویم کستی، کتتش درم       نبتاشد دل ختویتش دیرد بت   تم 

 هتم یز گنت  متاشتان بتتوزیتد ویم       بت  دیتتویناتا بتر نتویسیتتد نتتام 

 :مولانا گوید

 عتدل تتوزیتم و عبتادف زوریتم     باز هتر ش  ستوی گردون برپریم

  1355نفیسی،  -7128   1377دهخدی،  -1961   1381ینوری،  -533   1362»خلف تبریری،

 :نام  گوید«یسدی توسی در گرشاس،131  1396خالقی مطلق، -1000

 کت  فتتردی یگتر پیمت  زیتتد، متتتوز      نخستین یر یز وی، ز کا کیتن متتوز 

 « 444/111   1354»یسدی توسی،                                  

و توختن ، در فارستی میان ،    taux-ta و در ییرینی باستتان toz  -»توز، در فارستی میان 

کردن، یستتت . در فتارستتتی دری، بت  م نی  فروکردن بت  م نی  پردیختن و توبت  و یبرین

 :کمیدن و پردیختن زمد  یس . در شاهنام 

 شتو ویمتش بتتوزی، درم اتد هتریر     بتتد  تتا بتتدیرد، ز متتا، یتادگتتار

 « 47  1373»یبویلقاسمی،

شتناستی فارستی، در بارۀ مصتدرهای »توختن« و »توزیدن« زمد  یست   در فرهنگ ریمت 

 .کردن، پردیختن و خرج نمودن ک  م ارع زن  »توزم« یس »توختن، یندوختن، یمد

دیدن«  کفار  čay - دیدن« ، ک  یز ریمۀ یوستاییکفار  toxtan/tojet در زبان پالوی

ری با گونۀ   taožya  »گایسر«، اتتورف یوستتتایی.منازیف ، کفپار « یستت  tojišn و

  :دیند. فردوسی گوید، ب  م نی » ارف«، مرتب  می toz فارسی »توز

 بتتریدر متری، کمتتت  ینتتدر نبتتترد     متن یز کیتن، نتتوزمش، پیتچم بت  درد 
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 « 158  1394هوبممان، -»هرن                                     

های  کردی، لری های گوناگون زبانهای گوناگون زن در گویش ویگۀ »توز« و اورف

 :های زیر، کاربرد دیردو لشی، در گون 

دیدن« ن »تُوزیان  شتشست  خوردند« ن کُردی  »توُزین  شتشست  دید« ن »تُوزینِن  شتشست 

بت  ن »تُوزیتایِن   پتاکردن« ن »تُوزَنِن  رننتانتدن و  لبت »توِز کِردِن   و تا و ستتتتیر  یتافتن« 

 -180   1385درکردن« )یلیلیتان،خوردن« ن »تَرینتدَن  یز میتدین بت رننیتدن، شتتتشستتت 

دوستتتتتتتان،  -88   1399ریتیستتتتی،  -465   1380زید ،اتتتتفتی  -213   1380کتریتمتی 

 .(154  1369شرفشندی،

دیدن« ن »تُوزیا   دیدن« ن »تُوزَن  شتشست  دید« ن »تُوزیاِ  شتشست لُری  تُوزَنِ  شتشست 

کِردِ  لاآ »توُز  ن  یتتدیل«  و  تُوزو  ینتتگ  ن  پو «  شتتتشستتتت  خورد«  یدپعتتای  زدن، 

 .(215  1393ندری، -57   1385موسوی، -265   1385یاوریان، -61   1377)علیرضایی،

لشی  »تُوز  تارکردن، ززرد  ختاطرشتتتدن« ن »تُوزِف کِرد  یو ری ترستتتانتدیتد« ن تُوزون   

درزمدن طرآ مقابل«  گیر کردن دشمن« ن »تُوزیا  ششس  خورد« ن »تُوزِیان  یزپایزمین 

زدن« ن زدن« ن »توُز کِردِن  در ینتگ، لاآشتتتدف کتتدن »توُز تَشونِن  کستتتی ری بت 

دیدن  گویی، شتتشستت دیدن« ن »تُوزو  گریف ینسیری« ن »تُوزُنِن  شتتشستت   »تُوزنش   فتن 

»تُوزیتتا  شتتتشستتتت  ن  نبرد«  میتتدین  »تُوزِنستت    ن  میتتدین«  در  )کیتتانی  دشتتتمن  خورد « 

 (.278  1390رسنوند، -517  1396رشیدی، -359  1390کولیوند،

یوو  -6 ی مرزی شیلاف در شتارستتان  یندیزی بازیرش ب  مناستب  ری  :  shilow  -شـ

ی پتاستتتستا  »شیلاف« در ییرین و »شلاف« در ی م نتای نتامویگ بتار  دهلرین، برخی در
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توین گفت  کت  »شیلاف« در یاتتتتل ینتد. در پتاستتت  میکمتتتور عریق پرستتتش کرد 

ی »شتتیلاف« فارستتی یستت  ک  در گذر زمان و در تلف  بومی ب  ی ویگ یافت دگرگون

وید  در نویری  ها، ب یی ک  در بسیاری یز گویش اورف »شیلاف« درزمد  یس ن پدید 

شتود، شون یین دو ررآ در زبان فارستی  باختری ییرین، در تبدیل »ش« ب  » « دید  می

 .های بومی ییرینی، وییسا  همانند دیرندو گویش 

ی »شتتیلاف«، خود برگرفت  یز »شتتیل« یستت . »شتتیل« در منابد م تبر زبان فارستتی ب  ویگ 

طور موت  در عرض م نای »خلی  کوشد مناست  بریی ماهیسیری« و نیر »ستدی ک  ب 

شتود« زمد  یست  )ینوری، فرهنگ برر، ستخن،  رودخان  بریی شتشار ماهی ستاخت  می

(. همچنین در گویش گیلشی، »شتتتیل« ب  م نای »ستتتدی شوبی در عرض 4660   1381

 .(2114  1360رودخان  بریی اید ماهی« رب  شد  یس  )م ین، فرهنگ فارسی،  

  یز   (shilow) ی »شتیلاوهای بومی یستتان ییلام )کردی، لشَی و لُری(، ویگ در گویش 

ترکی  »شتتتیل« آ »زو« )ب  م نای ز ( ستتتاخت  شتتتد  و ب  م نای »زبری « یا »بخمتتتی یز  

ی  دهد ک  ریم رود. یین کاربرد نمان میگیرند« ب  کار میرودخان  ک  در زن ماهی می

پستوند .ی فرهنسی و زبانی  ر  ییرین نیر پیمتین  و کارکرد دیشتت  یست »شتیل« در روز 

»شیلاف« نیر یز پسوندهای ریی  فارسی یس  ک  بر مشان، ناری    ٫»تتتتاف« در »شتیلاف«  

کند )مانند با اف، یبنیاف و ...(. بنابریین »شتیلاف« در یاتل ی ف الی  دلال  مییا روز 

بر یین پای ، .)ماهیسیری(« بود  یستتت های مربو  ب  شتتتیل  ها و روز ب  م نای »یایسا 

یی  ی »شتتیلاف« دینستت  ک  ب  ناری یافت توین اتتورف بومی و دگرگون»شیلاف« ری می

های شیلاف، ست  گلال، میم   های اتیادی در کنار رودخان ها و ف الی مرتب  با زبریه 
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ها،  و نیریر یشتتتار  دیشتتتت  و در گذر زمان ب  نام خا  ید منطق  در کنار یین رودخان 

 .تبدیل شد  یس 

 ی »کا « کرمانماهی شیس یم نای ویگ  کاک :   -7

ی یموری ک  باید یز  ربیان بیاموزیم، روش درستتت  مطال   و دت  در تصقیق  »یز یمل 

مطال  یست ، ش  در مستایل علمی و ش  در مبارا یدبی، ردس و گمان و یتشا ب  هوق 

ی شتتخصتتی، یمروز دیسر یرزش و یعتباری ندیرد.«) دکتر پرویر ناتل خانلری، و ستتلیق 

ر منتقدی بر موضتتوعی نقدی دیرد،  (. بنابریین یگ405،  1332، 5ی ستتخن، ش  منل 

باید یستتدلال وی بر یستاس مدیر  و مستتندیف متقن باشتد ک  بریهین وی مورد پذیرش  

یش ستخ  بی یهل فن ویتد شتود، زیری هر گفتاری ک  بر یستاس پندیر شتخصتی باشتد، پای 

ار ، بت ی متا، دستتت  کم یتدی »کتا «  همت تمشین و نتایستتتتویر خویهتد بود و یمتا ویگ 

ی کا  ری  « ویگ  Horn -ییم. » هرنمصرآ شیرینی کا  کرمانماهی ری تنرب  کرد 

بتت  گفتتت زریمی می و  لیتمتتاندینتتد  ینسلیستتتی،  Litman -ی  و  زلمتتانی  ویگ  در  یین   ،

keeks   و cake شتتود ک  با »کا « فارستتی و کَ شَ  و کَ َد تازی، یشی  گفت  می

(. در زبان عربی، ک د، همان 1572،   1362یست «)برهان تاطد، دکتر مصمد م ین،  

  - نام کا  یس  ک  یز زرد و شیر و ششر سازند و ویرد زن، ک ش  یس )فرهنگ عربی

رستی، خمتشنان و هم  (. کا  در زبان فا2226،   1380، 4فارستی، پرویر یتابشی، ج 

ی شتود و »کا ، تستمی نان خمد یس  ک  عربی شد یکنون در ممتاد، تاق نامید  می

ی نان کید درزمد  یست «) مصمد ن، کَ َد و یین ویگ  ب  یروپا ستفر کرد  و ب  گون ز

 (.961،   1350، 93پروین گنابادی، منلۀ ورید، ش  
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 منابع:
 .(، فرهنگ ویگگان گویماای ییرین، شاپ یول، هریر، تارین1387رضا )زهرلی،  لام  -

 .های ف لاای فارسی دری، شاپ یول، تقنوس، تارین(، ماد  1373یبویلقاسمی، مصسن ) -

 .سریی بابل، پن  گفتار در دستور تاریخی زبان فارسی، کتا 1367   ------------

 .نام ، ربی  یتمایی، دنیای کتا ، تارین(، گرشاس،1393یسدی توسی، یبومنصور علی ) -

 .یلدی، شاپ دوم، ینتماریف سخن، تارین 8(، فرهنگ برر، سخن، 1382ینوری، رسن ) -

 .(، فرهنگ لری، شاپ دوم، زگا ، تارین1363ییردپنا ، رمید ) -

 .(، فرهنگ لشی، شاپ یول، نمر یاانسیری، تارین1367تتتتتتتتتتتتت )

  – (، لت  شاهنام ، کارل. ،. زیلمان، تریمۀ توفیق.  . سبصانی  1382بتدیدی، عبدیلقادر )  -

 .علی رویتی، شاپ یول، ینتماریف دینمسا  تارین، تارین

 .(، فرهنگ ییرین باستان، شاپ یول، ینتماریف یساطیر، تارین1380پوردیوود، یبریهیم ) -

 .(، زناهیتا، ب  کوشش مرت ی گریی، شاپ یول، دنیای کتا ، تارین1386تتتتتتتتتتتتت  )

 .یلد، شاپ یول، ینتماریف یساطیر، تارین 2(، یمتاا، 1377تتتتتتتتتتتت   )

 .(، یاددیشتاای گاتاها، شاپ یول، ینتماریف یساطیر، تارین1377تتتتتتتتتتتت   )

 .(، ویس رد، شاپ یول، ینتماریف یساطیر، تارین1381(..............

 .(، یسنا، شاپ دوم، یساطیر، تارین1387...............)

 .( ، فرهنگ کردی باشور، شاپ یول، پرسمان، تارین1385یلیلیان، عباس ) -

(، دیوین یش ار، ب  تصصیو مصمد تروینی و تاسم 1385یلدین مصمد )راف  شیریزی، شما   -

 . نی، ینتماریف زرپین و سیمین، تارین

 .زباد نامۀ مختصر زبان لشی، شاپ یول، ینتماریف سیفا، خرم(، ویگ  1390رسنوند، رضا ) -
 .کرمانماهی، شاپ یول، ناشر مثلف، کرمانما گویشلتاف (، فرهنگ 1389ریدرزید ، خسرو ) -
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 .(، سخناای دیرین ، شاپ یول، نمر یفشار، تارین1381خالقی مطلق، یلال ) -

 .نامۀ شاهنام ، شاپ یول، ینتماریف سخن، تارین، ویگ  1396......................... 

 .923-924،  23، دور  8(، مقالۀ زز=ت رع و زیری، منلپ  سخن، ش 1353خدیویم، رسین ) -

 .(، برهان تاطد، مصمد م ین، شاپ پننم، یمیرکبیر، تارین1362خلف تبریری، مصمدرسین ) -

 .نام ، شاپ یول )دورۀ یدید(، ینتماریف دینمسا  تارین(، لت 1372یکبر )دهخدی، علی  -

 .زباد(، فرهنگ رشید )زبان لشی(، شاپور خویس ، خرم1396رشیدی، مصمدرضا ) -

 .نامۀ کلاری(، شاپ یول، تاق بستان، کرمانما  (، پیمنان )ویگ  1378رضایی، ولی ) -

 یلد، شاپ یول، ینتماریف متن تارین، تارین.  2(، فرهنگ شاهنام ، 1390رویتی، علی ) -

(، دیوین رودکی، ی.بریگینسشی، تریم  س ید نفیسی، شاپ 1376رودکی، یبوعبدیللپ  ی فر )  -

 .دوم، ینتماریف نسا ، تارین

 .زلود) لامرضاخان یرکویزی(، ینتماریف گوی ، تارینهای م  (، شاعر تل  1379سارییی،  ظاهر ) -

 (، گویش یلیشایی، شاپ یول، نمر بوستان یندیم ، سمنان. 1384رسینی، علیرضا )شا   -

 .گیر، سروش، تارینفارسی ه  –(، فرهنگ کردی 1369شرفشندی، عبدیلررمان ) -

 .(، فرهنگ کردی فارسی، شاپ یول، پلیشان، تارین1380یی(، ادیق ) ک زید  )بور  افی -

 .(، ترکی  در شاهنامۀ فردوسی، شاپ یول، نوید، شیریز1387طاووسی، مصمود و همشارین، ) -

 .(، یتیمولوگی ویگگانی یز گویماای  ر  ییرین، شاپ یول، گفتمان1375علیرضایی، کرم ) -

 های ملی ییرینی، ینتماریف زیگرو، ییلام. ( ویگگان گویماا در رماس 1402) ------ -

 .(، فرهنگ ویگگان لری و کردی، شاپ یول، شیدیس،، تارین1377تتتتتتتتتتتت   )

 .های کردی، لشی و لری، شیدیس،شناسی ویگگانی یز زبان (، ریخ  1396تتتتتتتتتتتت   )

-  ( یبویلقاسم  سوم،  1363فردوسی،  شاپ  یفشاری،  یاانسیر  تریم   موهل،  گول  شاهنام ،   ،)

 .های ییبی، تارینکتا 
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 .دفتر، فریدون ینیدی، شاپ نخس ، نمر بل ، تارین 6، شاهنام ،1387---------

 .منلد، پیرییش یلال خالقی مطلق، ینتماریف سخن 2، شاهنام ،1393--------

 .های ییبی گیر یفشاری، شاپ سوم، کتا  ، شاهنام ، گول موهل)مول(، یاان 1363--------

 .ها و نقدها، شاپ یول، مثسس  مطال اف یسلامی دینمسا  تارین(، نشت  1380فرزیم، رمید ) -

 .(، کردی ییلامی، شاپ یول، دینمسا  کردستان، سنندج1380کریمی دوستان،  لامصسین ) -

 .، کیاان فرهنسی124شناسی شند ویگۀ کردی، ش (، ریخ 1377کریزی، میریلال یلدین) -

 .یلد، شاپ نام، سم ، تارین 9، نامۀ باستان، 1392----------

 .(، فارسی باستان، س ید عریان، شاپ یول، ینتماریف علمی، تارین1391کن ، رونالد. ، ) -

 .نامۀ گرگانی، شاپ یول، شاپخانۀ شار، تارین(، ویگ  1330کیا، اادق ) -

 .ینسانینامۀ شص  و هف  گویش ییرینی، شاپ یول، پدوهمسا  علوم (، ویگ  1390تتتتتت  ) 

یلد، شاپ یول، ینتماریف    2نامۀ لشی«،  ( ، فرهنگ کیان »ویگ  1390کیانی کولیوند، کریم )  -

 .زباد سیفا، خرم

 .(، مردیسنا و تأریر زن در یدبیپاف فارسی، شاپ یول، دینمسا ، تارین1326م ین، مصمپد ) -

 .یلدی، شاپ شاارم، یمیرکبیر، تارین 4(، فرهنگ فارسی م ین، 1360)  تتتتتتتتتتت .

 .(، فرهنگ گویش لری، شاپ یول، نمر پازین ، تارین1393ندری، مصپمد ) -

 .فروشی خیامیلد، شاپ یول، کتا   5(، فرهنگ نفیسی، 1355یکبر )یلاطپبا«، علی نفیسی »ناظم -

فارسی، تریمۀ یلال خالقی  شناسیریم  (، فرهنگ1394هوبممان، هاینریش )  – هرن، پاول   -

 .مطلق، شاپ یول، ینتماریف مار یفروز، تارین

 زباد.  نامۀ لری، شاپ یول، ینتماریف یفلا ، خرم(، ویگ  1385.یاوریان، یکبر ) -

ها در یدبیاف فارسی، شاپ شاارم،  ویر  (، فرهنگ یساطیر و دیستان 1391یارقی، مصمدی فر )  -

 فرهنگ م اار، تارین.

 


